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کارتون خواب

خاطرات استانبول

نخســتین عاشــورایی بــود که در اســتانبول 
بودم. اولین عاشورای زندگی ام بود که صدایی از 

سنج و دهل و طبل در آن بود. 
غروب که شــد، در خانه را زدند.همسایه  واحد 
رو به  رویی با یک سینی در دستش؛  وسط سینی یک 

ظرف   کوچک یک بار مصرف نشسته بود.
 یک چیز حلیم مانند اما با نخودهای درشــت 

جاندار از توی ظرف به من نگاه می کرد. 
همسایه گفت: «امروز عاشوراست، 
عاشــورایی پختــه ام، بخوریــد و دعا 

بخوانید».
انتظار نذری در یک کشور دیگر را 
و «خــدا  گرفتــم  نداشــتم. نذری را 
قبول کند» گفتم و در را بســتم. اول 
غذای داخل ظرف را با نگاه بررســی 
کردم. شــبیه دندونی ای بــود که ما 
بــه مناســبت دنــدان درآوردن بچه 
می پزیم. از نخود و لوبیا گرفته تا گندم 

در آن پیدا می شد. 
رفتــم ســراغ گــوگل و نوشــتم: «عاشــورا» 
و جســت و جو کردم.  جمله ای را دیدم که ده ها 
بار در گوگل تکرار شــده بود: «امسال عاشورا چه 

روزی است؟».
عبارت های دیگری هم ســرچ شده بود. مثل: 
«عبادت هایی که باید در روز عاشــورا کرد» یا «در 

چه روزهایی از محرم باید روزه گرفت؟».
دیــدم برای تــرکان هم عاشــورا خیلی مهم 
اســت، اما عاشــورای ترکی با عاشــورای ایرانی 
فرق هــای زیادی داشــت و البته مشــابهت های 
زیادی هم بود؛ بــرای مثال رســم نذری پختن و 
بین در و همســایه و فامیل و آشــنا پخش کردن 
یک بار در ســال و آن هم یــک غذا و فقط در روز 

عاشوراست.
ترک نه تنهــا روز  برای مســلمانان  دیــدم 
عاشــورا که ۱۰ روز اول ماه محرم مهم است. این 
روزها مثل ۱۳ روز نخســت بهار برای ما ایرانیان، 
۱۰ روز نخست سال قمری است. ترکان می گویند 
در ایــن ۱۰ روز همه اتفاق هــای مهم جهان مثل 
خلقت حضرت آدم، به خشکی نشســتن کشــتی 
نوح، از آتش ردشــدن ابراهیم، به آســمان رفتن 
ادریس، از شــکم ماهی درآمدن یونس، هجرت 
پیغمبــر و... اتفاق افتاده اســت. و البته خبری از 

واقعه کربلا نبود.
به عنوان کسی که در دل فرهنگ ایران پرورده 
شده اســت و از نگاه ایرانی اســلام را فهمیده و 
باور کرده، رگ گردنم راســت شــد که نامردها با 
این خرافات دارند ماجرای عاشــورا را لاپوشــانی 
می کنند و ... ولی وقتی به تکثر و تنوع مسلمانان 
در ده ها کشــور اســلامی فکر کردم و شکل های 
مختلف باور در این کشــورها را که دیده بودم، به 

خاطر آوردم.
به خودم گفتم: «کلیدواژه جســت و جویت را 
عوض کن»؛ این بار نام حسین را جست و جو کردم 
و صفحــات فراوانی درباره واقعه عاشــورا روی 
صفحه لپ تاپم باز شد. مراســم عاشورا در میان 

علویان در شــهرهای مختلف ترکیه و نیز مراسم 
سینه زنی و زنجیرزنی و هیئت و نوحه در مناطق 
آذری نشــین شرق ترکیه و در نزدیکی مرز ایران را 

دیدم. خیلی زود قضاوت کرده بودم.
باز کلیــدواژه ام را عوض کردم و «عبادات روز 
عاشورا» را جست و جو کردم. دعاهای مخصوص 
روز عاشــورا آمد که با این عبارت شروع می شد: 
«بــه نام خداوند بخشــنده مهربان و ســلام خدا 
بر سید ما محمد و آل او و اصحاب او، خدای من 
تو ابدی و قدیم و اول هســتی و فضل تو بزرگ و 

سخاوت تو بی پایان است و...».
و بعد دعایی بود کــه ما در نوروز می خوانیم: 

«یا محول الحول و الاحوال...».
حس متفاوتی از آرامش و آشــنایی در جانم 
نشست. حس کردم در دل این تنوع ها نشانه هایی 
آشنا مثل نذری و دعای لحظه تحویل سال که در 
میان فرهنگ ها، زبان ها، اقوام و نژادهای مختلف 
پیدا می کنم، چقدر به امکاناتم اضافه می شود و 

تا کجاها من را بزرگ تر و برکشیده تر می کند.
بــه قول شــاعر خوبمــان سهراب ســپهری، 
چشمانم را شستم و به یاد شهید کربلا نشستم به 
خوردن نذری عاشورایی و از ته دل همه انسان ها 

و به ویژه همسایه نذری پز را دعا کردم. 

نذرى ما و نذرى آنها

آنجلینا جولی، تایم و آینده زمین 
هفته نامه تایم ویژه نامه ای را با ســردبیری آنجلینا  �

جولــی درباره تغییرات آب و هوایی و تأثیر آن در ۲۰۵۰ 
منتشر کرده که حاوی مطالب متفاوتی است تا بتواند 
تصویری از زمین در ۳۰ ســال آینده ارائه دهد. حتی از 
کودکان نیز خواسته شده در این همفکری شرکت کنند 
و از هنرشان استفاده  کرده و درباره اش نقاشی بکشند. 
«ما انســان ها باید بهتر عمل کنیــم»؛ این عقیده یک 
کودک ۱۲ساله است. نقاشــی او چشم انداز تاریکش 
نسبت به آینده زمین را نشان می دهد و او تنها نیست 
- محیط زیست، سرنوشت حیوانات و خطرات موجود 
در ســیاره ما افکار و تصورات نســل بعدی را ترسیم 
می کند. تایم کودکان پروژه ای اســت که قرار است در 
این زمینه اجرا شــود و از کودکان و نوجوانان خواسته 
اســت تا با هنر خود در این بحث شرکت کنند. طیف 
کاملی از خشــم کودکانه، تــرس و خوش بینی در این 

نقاشی ها به تصویر کشیده شده است. 
آنجلینــا جولــی بازیگر برنــده اســکار و نماینده 
ویژه کمیســاریای عالی برای پناهندگان اســت. او در 
این شــماره نوشــته اســت: «پیچیدگی تکنولوژیکی 
ماســک های زندگی مدرن دربرگیرنــده یک واقعیت 
ساده است: همه ما برای زنده ماندن به اکسیژن، آب و 
غذا احتیاج داریم. اما بین کسانی که منابعی را باید به 
وجود آورند و کسانی که از آن استفاده می کنند شکاف 
وجود دارد. با توجه به رشــد فزاینــده تغییرات آب و 
هوا، افرادی که در مناطق آسیب پذیر مانند اقیانوسیه 
زندگی می کنند - کشــورها و سرزمین های موجود در 
جنوب غربی اقیانــوس آرام - با ازبین رفتن وضعیت 

معیشت، خانه ها و آینده خود مواجه هستند. 
ســالانه ۲۴ میلیون نفر در سراسر جهان   به دلیل 
تغییرات اقلیمی آواره می شــوند و وقتی اوضاع بدتر 
مي شــود که بدانیم احتمال آواره شدن هر کدام از ما 
در ۵۰ سال گذشــته دوبرابر شده و آوارگی اجباری در 
سراســر جهان به دلیل درگیری ها و تنش ها افزایش 

یافته است. 
در صورت عدم بررســی و تغییرنــدادن اوضاع و 
تخریب بیشتر محیط زیست، جابه جایی جهانی فراتر 
از هــر چیزی که بشــریت تاکنون تجربه کرده اســت 
و نتیجه آن کشــورهایی بــا درآمد کم و کشــورهای 
شکننده و ناخوشایند می شود. براساس گزارش هیئت 
بین المللی تغییرات آب و هوا، افزایش سطح دریا به 
میزان یک متر می تواند باعث شود که بنگلادش حدود 
۱۷٫۵ درصد از زمین خود را از دســت بدهد. افزایش 
مشــابه ســطح دریا می تواند ســه میلیون نفر را در 
شــمال نیجریه در معرض خطر جابه جایی قرار دهد. 
ما چگونه بــرای این اتفاقات آماده می شــویم؟ بهتر 
نیســت که برای بهبود وضعیت تلاش کنیم؟ بیش از 
۴۰ میلیون نفر در اقیانوســیه زندگی می کنند. در سال 
۲۰۱۸، منطقه ای که شامل استرالیا و جزایر میکرونزی، 
پولینزیا و ملانزیا است، سومین سال گرم خود را پشت 
سر گذاشت. بسیاری از جزایر تشکیل دهنده این منطقه 
در معرض آســیب پیش آمده از افزایش دما و سطح 
دریا هستند؛ یکی از پیامدهای تغییرات آب و هوا. اگر 
این مکان ها زیر آب ها بروند یا غیرقابل سکونت شوند، 
بشریت بســیاری چیزها را از دســت می دهد: حیات 
وحش، منابع طبیعی، فرهنگ هــای بی نظیر، زبان ها 
و ارزش هــا. اما افــرادی که در آنجــا زندگی می کنند 
همه چیزشــان را از دســت می دهند.  طبق تجربیاتی 
که در ملاقات با پناهندگان در سراسر جهان به دست 
آورده ام، هــر زمان که مردم آواره شــوند، اولین غریزه 
آنها جســت وجوی راه حل برای مشــکل است، آنان 
به دنبال یافتن محلی در داخل کشــور خود هســتند 
و اگر نتوانســتند، به دنبال عبور از مرز هستند؛ آنها به 
مانــدن در منطقه خود تمایل دارند.  حدود ۸۰ درصد 
پناهندگان - افرادی که از کشــمکش یــا آزار و اذیت 
کشورهای خود فرار کرده اند - در کشورهای همسایه 
زندگی می کنند. کمتر از یک درصد پناهندگان به طور 

دائم در کشورهای دور اسکان داده می شوند. 
اکثــر پناه جویانــی که من بــا آنها ملاقــات کردم 
می خواهنــد به خانه برگردند و زندگی خود را از ســر 
بگیرنــد. اما اگر دیگر خانه ای برای بازگشــت به آنجا 
نباشــد، چه می شــود؟ اگر خانه شــما زیر آب باشد 
چه می شــود؟ اگر جزیره ای که خانواده و مردم شما 
قرن ها در آن سکونت داشــته اند، با طغیان اقیانوس 
غرق شــود، چطور؟ برای کمک به چه کسی مراجعه 
می کنید؟ چه اتفاقی برای فرهنگ، معیشت، تابعیت و 

ادامه زندگی در کشور شما می افتد؟ 
مــا در یک لحظــه بی نظیــر از تاریخ هســتیم. با 
پیشــروی بیابان ها، جنگل ها از بیــن می روند و ارتفاع 
دریا افزایش می یابــد. اقدامات زیادی برای جلوگیری 
و کمک به کاهش ســناریوهای بدترین حالت، وجود 
دارد: کمــک به کشــورها به منظور کمــک به مردم 
آســیب دیده که ناگزیر از ترک خانه های خود به دلیل 
بلایــای ناگهانــی یا بحران هــای ناگهانــی آب و هوا 
شــده اند.  ایالات متحــده باید علاقه مند به توســعه 
راه حل هــا باشــد. امنیــت ما تحــت تأثیــر بی ثباتی 
جهانی قرار گرفته و ما نســل ها در توسعه ملل فقیر 
سرمایه گذاری کرده ایم، درحالی که آمریکا قصد خود را 
برای خروج از توافق نامه پاریس اعلام کرده است؛ به 
احتمال زیاد ما صندلی و رأی خود را برای تأثیرگذاری 
و مشــارکت در تصمیمات بین المللــی در مورد این 
موضوعات از دست می دهیم. درنتیجه در بسیاری از 
کشورها، تعهدات دیرینه در مورد حمایت از پناهندگان 
زیر ســؤال می رود. اثرات تغییــرات آب و هوا به طور 
فزاینــده ای اوضاع پناهندگان را در کشــورهایی مانند 
چاد، سودان و سومالی دچار مشکل می کند. در چنین 
شــرایطی، ممکن اســت چارچوب قانون پناهندگی 
اعمال شــود. اما نادیده گرفتن مسئولیت های حقوقی 
ما در قبال پناهندگان، فقط رنج های بشر را عمیق تر و 

آوارگی جهانی را بیشتر می کند. 

 اتفاق

 حسین بکایى

 کریستوبال رینوزو 

 روایت

ژان لوئی فورنیه  با نوشــتن کتاب «کجا می ریم 
بابا؟» رنج یک پدر در ســیمای فرزندانی معلول را 
به تصویر می کشــاند. کتاب دردنامه ای اســت که 
به تعبیر مترجم آن، یک ســؤال بنیــادی را مطرح 
می کند و از درون آن ســؤال های دیگــری در برابر 
مخاطــب قرار می گیرد که از پاســخ بــه آن عاجز 
هستند. نویســنده آنها را بدون تاریخ تولد می نامد. 
آنها بی ســن و ســال اند  و در  یک  سی ام فوریه به 
دنیا آمده اند (ماه فوریه در سال های عادی ۲۸ روز 
و در ســال های کبیســه ۲۹ روز دارد) منظور روزی 
اســت که وجود ندارد. این تعبیر را «اســتیو تولتز» 
در کتــاب «جزء از کل» نیز به کار برده اســت  و به 
کســانی اطلاق می کند که در گــروه دوزخیان روی 
زمین قرار دارند؛ نه گذشــته ای، نه آینده ای! تولدی 
تراژیک و مرگی تراژیــک و در میانه این دو، زندگی 

پر از رنج و ملال!
دنیــای معلــولان در شــعارها و دلســوزی های 
کلیشه ای قرار ندارد. یک تحلیلگر فوتبال اعتقاد دارد 
ما چندین ســال نوری با درک این بازی فاصله داریم. 
می خواهم بــا تأثیرپذیری از این جملــه بگویم: «ما 
در درک جهان معلولان درمانده ایم و چندین ســال 
نوری بــا آن فاصله داریم».  بهتر اســت برای درک 
عمق ایــن فاجعه به مقدمه مترجــم «محمدجواد 
فیروزی» مراجعه کنیم: کجا می ریم بابا سؤالی است 
که تومای معلول ذهنی و جســمی، هر بار که سوار 
ماشــین پدرش می شــود، به طور خســتگی ناپذیری 
از او می پرســد. جــواب هر چه باشــد آن همیشــه 
کودک، باز همان ســؤال را تکرار می کند. شــاید این 
پرســش بنیادی ژان لوئی فورنیه است که همچون 
یک ترجیع بند مکرر از زبــان فرزند معلولش مطرح 
می کند. فورنیه می گوید این ســؤالی اســت که توما 
بی وقفــه از من می پرســد. او بی آنکه متوجه شــود 
ســؤال بنیــادی را تکرار می کنــد که انســان از بدو 
خلقت برایش بی پاســخ مانده است». کتاب روایتی 

باشکوه، منقلب کننده و صادق است. با کلمات بازی 
نمی کنــد، برای تحریک احساســات  و مبالغه در آن 
یا تســلی دادن هم قطارانش نیست، اگر چه برخی با 
خواندن آن گریســتند! کتاب بســیار کوتاه است، ولی 
به طرز فوق العاده ای نگاشــته شــده اســت و شیوه 
مینی مالیســتی خاص نویســنده را دارد. «میان پرواز 
تا پرتاب تفاوت از زمین تا آســمان اســت، پرواز کنی 
به آنجا می رســی کــه خودت می خواهــی. پرتابت 
کنند، آنجا می روی که آنها می خواهند». توما، فرزند 
فاجعــه، هرگز پرواز را نخواهــد آموخت. او به آنجا 
پرتاب خواهد شــد کــه از بخت بــد، زندگی برایش 
رقم زده اســت. فورنیه در ســال ۲۰۰۸ برنده جایزه 
فمینا شــد که در فرانســه جایزه معتبری اســت. او 
معلولیت فرزندانش را دســت مایه قرار داد تا نقبی 
به وجدان های خفته بزند و دردهای خود و دو فرزند 
معلولــش را در ویترینــی قرار داد کــه رهگذران با 
نگاهی به آن تأثیر بگیرند و به انســانیت رنگ باخته 

خود سرو سامانی دهند.
«ماتیــو خیلی زود از دنیا رفــت وقتی که بود گاه 
دچار حمله می شــد و اشــک های تلخ و دلخراشی 
می ریخت. ما همیشه این احساس را داشتیم که او از 
وضعیت خودش باخبر است. او حتما با خودش گفته 
اگر می دانستم، هیچ وقت پا در این دنیا نمی گذاشتم. 
یک نارســایی بیولوژیک سرنوشت غم انگیزی را رقم 
می زنــد». فورنیــه از جانب بچه هایــش خطاب به 
خودش و به مناســبت روز پدر نامه ای می نویســد: 
«دســته گلی که بــه آب داده ای، هیــچ تبریک گفتن 
نــدارد. ما را خوب نــگاه کن. ســاختن بچه ای مثل 
تمام بچه هــای دنیا این قدر ســخت بــود؟ ما از تو 
نخواستیم که دو نابغه بسازی فقط می خواستیم ما 
را طبیعــی به وجود بیــاوری. خیلی خوب تو بردی! 
اما مــا باختیم. فکــر می کنــی معلول ماندن خیلی 
چیز خوبی اســت؟». کتاب بغض را در گلو می نشاند 
و بدون اینکه اختیاری داشــته باشــی، اشــک هایت 
ســرازیر می شــود. این غم نامه جمله ای از محمود 
دولت آبادی را در کتاب «روزگار سپری شــده مردمان 
ســالخورده» به ذهن متبادر می کند: «لنین گفته بود 
ما در این کشور آدم دانشــمند کم نداریم . آنچه کم 

داریم انسان شریف است». 

همیشه کودک
 امیر حاج رضایى

 کارشناس فوتبال

 زنان

 به تازگی فهرســت خلاق ترین رهبــران جهان 
ازســوی فوربس منتشر شده اســت؛ فهرستی که 
توانســت واکنش برانگیز باشــد و در نهایت موریو 
فوربس به عنوان زنی از نســل چهــارم این مجله 
قدیمی ناگزیر به پاســخ گویی و عذرخواهی شــد. 
او در یادداشــتی در ســایت فوربس از تغییر شیوه 
انتخــاب رهبــران خلاق جهــان خبر داده اســت. 
مطلب او با این سؤال آغاز می شود: زنان در کجای 

فهرست خلاق ترین رهبران فوربس قرار داشتند؟
من به عنوان کســی که شغل خود را از بین بردن 
موانــع سیســتمیک بــرای زنان در همه ســطوح 
اختصاص داده اســت، از فهرســت اخیــر ناامید 
شده ام. ما می توانیم بهتر و بهتر عمل کنیم، در این 
فهرست از بینش و الهام زنان پیشرو کنونی جهان 

خبری نیست.
 در این فهرســت فقط یک زن قرار دارد. کمبود 
تنوع در آن کاملا روشــن اســت؛ به جای توجه به 
پویاترین ذهن ها در تجارت، کلیشه های آسیب دیده 
و گمراه کننــده ای برای انتخاب افــراد وجود دارد. 
این فهرســت نتوانســته افرادی را که جزء رهبران 
مبتکر امروزی هســتند، جمع آوری و انتخاب کند؛ 
به همین دلیل واکنش ها و انتقادهای گســترده ای 
را در شــبکه های اجتماعی متوجه خود کرده و نیز 
احساسات بســیاری را خدشــه دار کرده است. من 
از آن کســانی که اعتراض کردند، متشکرم؛ کسانی 
که مســئولیت ما را به ما یادآوری کردند. ما سعی 
می کنیم به جــای پیچیده تر کردن، برای رفع موانع 

فراگیر تلاش کنیم. فوربس درس دردناکی آموخته 
است که در نهایت در رسیدن به مأموریت - فرصت 
برای همه - کمک خواهد کرد. من به عنوان نســل 
چهــارم و اولین زن خانواده فوربس که بخشــی از 
این شرکت  هستم، شــخصا در این تعهد ثابت قدم 
هســتم. رهبــری فوربس از مدت ها قبــل نیز بوده 
اســت. این همان چیزی اســت که ایــن لحظه را 
دردناک تر کرده و یادآوری می کند که همیشــه باید 
کارهایی انجام شود. فهرست خلاق ترین رهبران که 
مدیر عاملان و بنیان گذاران در بزرگ ترین شرکت های 
دولتی آمریکا را دربر می گیرد، عمدتا شــرکت هایی 
به ارزش ۱۰ میلیارد دلار یا بیشــتر، جایی است که 
حضور زنان همچنان در آنها ناخوشــایند است. ما 
باید حداقل از این فرصت اســتفاده می کردیم تا به 
این نابرابری های جنســیتی بپردازیم؛ رویکردی که 
ما با سایر فهرســت ها دنبال می کردیم و به عنوان 
یک هدف در مورد مسیر پیشرفت، اقدام می کردیم. 
در نهایت، مشــخص بود که معیارهای فهرســت 
کاستی هایی دارند که باید آن را بررسی کرد. رندال 
لین، مدیر ارشــد محتوای فوربس گفت : «روش ما 
نقص حداقلی پیدا کرده است. روش مارک فوربس 
ناشــی از ســرمایه داری، برای کارآفرینی است. این 
ایده که بازارهای آزاد، بــرای همه آزادند و بهترین 
روش بــرای تولیــد ثــروت و خوشــبختی و حــل 
مشکلات اجتماعی هستند، به اثبات رسیده است». 
فوربس می تواند بهتر عمل کند و ما نیز بهتر عمل 

خواهیم کرد.

جاى خالى

ارز دیجیتال فیس بوک 
برای ابله های دنیا

جوزف اســتیگلیتز، برنده جایزه نوبل در اقتصاد و  �
استاد دانشگاه کلمبیا، در یادداشت «نه به ارز دیجیتال 
فیس بوک» به مســئله بی اعتمــادی عمیق به ورود 
شــبکه اجتماعی فیس بوک در بازارهــای مالی دنیا 
پرداخته اســت که بخش هایــی از آن را می خوانیم. 
همین که فیس بوک چنین تصوری دارد،  خیلی چیزها 
را درباره اشــتباهات ســرمایه داری قرن بیست ویکم  
نشــان می دهد. پیش از این مشکل اصلی با ارزهای 
ســنتی، بی ثباتی آنها بود و تورم ســریع و نامشخص 
که باعث می شد این ارزها منبع ضعیفی برای ارزش 
باشند. دنیا همچنین از لحاظ شفافیت مالی پیشرفت 
کرده و کار پول شویی و خلاف های دیگر برای سیستم 
بانکی دشوار شده اســت. فناوری نیز ما را قادر کرده 
تا تراکنش هایی کاملا مؤثر انجــام دهیم و پول را در 
میلیونیوم ثانیه از حســاب مشــتری به خرده فروشان 
منتقل کنیم و جلوی کلاهبرداری را هم بگیریم. تنها 
چیــزی که لازم نداریم، وســیله جدیــدی برای رواج 
فعالیت های غیرقانونی و پول شــویی است که تقریبا 
می تــوان مطمئن بود ارز رمزنگاری شــده راه دیگری 
برای آن خواهد بود. مشــکل واقعی با ارزهای فعلی 
ما و تســهیلات مالی، هم به عنوان وســیله پرداخت 
و هــم ذخیــره ارزش، فقدان رقابــت و نبود مقررات 
شرکت هایی اســت که تراکنش ها را کنترل می کنند. 
در نتیجه، مصرف کنندگان – به ویژه در ایالات متحده-  
چندین بــار هزینــه پرداخــت می کنند و جیــب ویزا، 
مسترکارد، امریکن اکسپرس و بانک ها را با سالانه ده ها 
میلیارد دلار بهره - ســود بیش از حد – پر می کنند ... 
کشورهای دیگر مانند استرالیا کار بسیار خوبی در این 
حوزه انجام داده اند، از جمله ممنوعیت شرکت های 
کارت اعتباری از اســتفاده از مقــررات محدودکننده 
رقابت، درحالی که دیوان عالی ایالات متحده چشم بر 
مقررات ازبین برنده فضای رقابتی بسته است. اما حتی 
اگر ایالات متحده تصمیم بگیرد که یک سیستم مالی 
ثانویه غیررقابتی داشته باشد، اروپا و سایر نقاط جهان 
بایــد بگویند نه: طرفداری از وجــود رقابت، برخلاف 
ادعاهای ترامپ... اقدامی ضدآمریکایی نیست. شاید 
بخواهید بپرســید مگــر مدل کســب وکار فیس بوک 
چیســت و چرا ظاهرا بســیاری به این سرمایه گذاری 
جدید علاقه مند شــده اند؟ شــاید علت این باشد که 
آنهــا می خواهند با اســتفاده از پلتفرم های پردازش 

تراکنش ها بهره کمتری بپردازند...
 فیس بوک و حامیانش ممکن اســت فکر کنند با 
توجه به وجود تفکر ضددموکراســی در دیوان عالی 
ایالات متحده در این روزها نباید نگرانی چندانی به دل 
راه بدهند، اما زمان آن رسیده است که قانون گذاران، 
نه فقط به منظــور حفظ ثبات، بلکــه همچنین برای 
حصول اطمینان از حفظ رقابت در بخش مالی، وارد 
عمل شوند. در ســایر نقاط جهان، آن قدر که دغدغه 
عملکــرد ضدرقابتی آمریکا وجود دارد، شوروشــوق 
چندانی نســبت به تســلط تکنولوژی آن به چشــم 
نمی خورد. ظاهرا ارزش ارز جدید فیس بوک موسوم 
به لیبرا (Libra) با یک ســبد ارز جهانی و پشــتیبانی 
صددرصد چند خزانه  داری دولتی تثبیت خواهد شد. 
بنابرایــن در اینجا منبع درآمد احتمالی دیگری وجود 
دارد: بدون پرداخت سود به «سپرده» (ارزهای سنتی 
مبادله شده با لیبرا)، فیس بوک می تواند سود آربیتراژ 
را از بهره دریافتی آن «ســپرده ها» نیز به جیب بزند. 
اما چرا باید یک نفر به فیس بوک سپرده با بهره صفر 
بدهــد، درحالی که می تواند پول خــود را حتی امن تر 
در اوراق بهــادار خزانه داری ایــالات متحده یا در یک 
صندوق بــازار پول قــرار دهد؟ (ضبط ســود و زیان 
ســرمایه هر زمانی که یک تراکنش اتفــاق می افتد، 
موقعی کــه لیبرا به پــول محلی تبدیل می شــود و 
مالیاتی که باید بر آن وضع شود، مانع مهمی به نظر 
می رســد، مگر اینکه فیس بوک باور داشــته باشد که 
می تواند مشکل سیســتم مالیاتی ما را به شیوه خود 
حل کنــد، همچنان که تاکنون بحث حریم خصوصی 
و نگرانی های مربوط به رقابت را به شــیوه خود دور 
زده اســت).دو پاســخ واضح در مورد ســؤال مدل 
کسب وکار وجود دارد: یکی این است که افرادی که در 
فعالیت های خلاف شرکت می کنند (احتمالا از جمله 
خود رئیس جمهور فعلــی آمریکا) مایل به پرداخت 
مقدار ناچیزی هســتند تا به فعالیت های خلافکارانه 
خــود ادامه دهند؛ فســاد، فرار مالیاتــی، دلالی مواد 
مخدر یا تروریسم. اما حالا که پیشرفت های بسیار در 
امر جلوگیری از استفاده از سیستم مالی برای کارهای 
مجرمانه به  وجود آمده اســت، چرا فکر می کنند که 
دولت یــا قانون گذاران امور مالــی صرفا چون بر این 
ابزارها برچســب «تکنولــوژی» خورده اســت، باید 
از پیگرد آنهــا صرف نظر کنند؟ اگر مدل کســب وکار 
لیبرا این باشــد، دولت ها باید فورا آن را تعطیل کنند. 
حداقل لیبرا باید همان قوانین شفافیت را که در بقیه 
بخش های مالی اعمال می شــود، رعایت کند، اما اگر 
این کار را بکند که دیگر «رمزنگاری شده» نخواهد بود.
اما فیس بوک فقط چند ســال کوتاه توانسته است به 
چنان ســطحی از بی اعتمادی دســت یابد که بخش 
بانکی برای رســیدن به آن زمان بســیار طولانی لازم 
دارد. مدیــران فیس بوک بارهاوبارها بر ســر دوراهی 
انتخــاب میان پول و شــرافت خود قــرار گرفته اند و 
پول را گرفته و شــرافت خــود را فروخته اند و در امر 
ایجــاد یک ارز جدید هیچ عامــل و انگیزه ای بیش از 
پول نمی تواند دخیل باشد. فقط یک احمق می تواند 
بــه فیس بوک اعتماد کند و ســلامت مالــی خود را 
به آن بســپرد. اما شــاید این نکته مهم را باید در نظر 
بگیریم: چه کسی بهتر از فیس بوک که اطلاعات بسیار 
شخصی در حدود ۲،۴ میلیارد کاربر فعال ماهانه را در 
اختیار دارد، می تواند از این واقعیت باخبر باشد که در 

هر دقیقه چند آدم خنگ و ابله به دنیا می آید؟

یادداشت

عادات بد 
آینه های مترو  

  مــا هر روز که از در خانه بیــرون می آییم تا زمانی 
که به خانه برمی گردیــم، در مواجهه با دیگران از 
رفتارهایی آزرده می شــویم یــا رفتارمان دیگران را 
می آزارد. این رفتارها می تواند مســائلی مانند آزار 
خیابانی باشــد که در کمال تأســف بسیاری از زنان 
و دختــران به طور روزانه شــاهد آن هســتند . این 
رفتار که همواره مذمــوم بوده و به طرز غریبی هم 
رو به گســترش اســت، همواره جای سؤال داشته 
و دارد؛ چر اکه در جامعه مردســالارانه ایران اصلا 
رفتار نامناسب با زنان و دختران قاعدتا نباید شکل 
بگیرد و حسی که اکثر مردان نسبت به زنان اطراف 
خــود، از مادر و  خواهر تا همســر و دختــر دارند، 
ناخــودآگاه باید آنان را از انجام هر رفتار زشــت را 
و آسیب رســاندن بــه آنان دور کند. امــا این روزها 
در شــبکه های اجتماعی زنان بسیار سعی می کنند 
هر رفتار زشــتی را که با آنان می شــود به گونه ای 
منعکس کنند تا شــاید از میزان انجام آن کاســته 
شود . از سوی دیگر، خبرگزاری ایسنا سعی کرده است 
با انتشار برخی رفتارهای اجتماعی به نقد آنها بپردازد . 
از جمله آخریــن آنها نحوه برخور د بــا آینه های مترو 

اســت . طبق این گزارش، مســافران زیادی از آینه های 
ابتــدا و انتهای ســکوهای متروها اســتفاده می کنند. 
برخی بعد از پایان روز کاری به خستگی چهره شان زُل 
می زنند، برخی چین و چروک هایشان را ورانداز می کنند، 
دست فروشــان، برای تبلیغ اجناســی که می خواهند 
بفروشند، خودشان را درست می کنند و آنهایی که کمی 
جوان تر هستند هم آرایش صورتشان را تجدید می کنند. 
هرچند با اینکه درباره کاربری آینه های نصب شــده در 
برخی ایســتگاه های مترو اطلاع رسانی نشده یا در کنار 
آن توضیحاتی نوشــته نشده است، بسیاری از مسافران 
از کارایــی این آینه ها اطلاع دارنــد. همچنین برخی از 
دست فروشــان و مسافران مترو معتقدند ایستادن آنها 
جلوی آینه های مترو تا حالا برای راهبران مترو مشکلی 
ایجاد نکرده و با واکنشی از سوی آنها مواجه نشده اند، 
اما راهبران قطار این موضوع را یکی از مســائل مهم و 
مشــکلات کاری شان می دانند: « گاهی اوقات ما مجبور 
می شویم به محض ورود به ایستگاه بوق بزنیم تا آنها 
کنــار بروند. گاهی هم وقتی توقــف می کنیم و به آنها 
تذکر می دهیم که از جلوی آینه کنار بروند تا ما بتوانیم 
انتهای ســکو را ببینیم، اصلا توجهــی نمی کنند و در 

برخی موارد حتی اعتراض هم می کنند».


